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  15/7/96پذيرش:                                                 19/6/96دريافت: 

  
  چكيده

فرد خود ازجمله فراست و هوشمندي، تند و تيزي و بههاي منحصردليل خصوصيات و ويژگياسب به
 پژوهشهاي مختلف بوده است. ملتاي هاي اسطورهنجابت و وفاداري در بين حيوانات موضوع روايت

معناشناسي گفتماني به بررسي و تحليل جايگاه و نقش اسب در حاضر با استفاده از ديدگاه نشانه
يندهاي مبتني بر ااست تا نشان دهد چه ساختارها و يا فر پرداختهژاپن و ايران  ،هاي چينتمدن روايات

ها، گيري و تحول اين روايتاسب چگونه در شكل ها صورت گرفته وكاركرد روايي اسب در اين تمدن
سطوح عيني و انتزاعي،  نظراز روايي متون داستاني مربوط به اسب  ليتحلاست.  كردهايفاي نقش 

هاي روايي، از يك موجود حيواني و زميني حاكي از وجود نوعي نوسان معنايي است كه آن را در نظام
-پردازي با تكيه بر اسب بهچگونه روايت كه دهدينشان مو  است به موجودي استعلايافته ارتقا داده

هدف  .پردازي تحت تاثير اين نوسان معنايي قرار داردگفته اي و ايفاي نقشِعنوان موجود اسطوره
هاي چين، مبتني بر كاركرد روايي اسب در تمدنپردازي اصلي اين پژوهش بررسي و تحليل نظام گفته

هاي مادي و معنوي، ه اين پرسش است كه جايگاه اسب در ارتقاي توانشژاپن و ايران جهت پاسخ ب
هاي متني اين پژوهش حكايت از وجود دو چگونه و بر اساس چه معيارهايي قابل تبيين است. يافته
  ديدگاه اقتصادي و اخلاقي در متون روايي مورد تحليل دارد.

  

  .ش، اسطوره، اسب، تمدنمعناشناسي گفتماني، كنش و شوِنشانه :يكليد يهاواژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  351-327، صص1396بهمن و اسفند )، 41(پياپي  6، ش8د
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  مقدمه.1
هاي فرهنگي ترين زمينه براي بيان و انعكاس زيرساختساختارها و عناصر روايي، اصلي

شناختي و ها در قالب روايت يكي از عناصر مهم زبانهاست و بازآفريني اين زيرساختتمدن
ي مختلف اجتماعي و هاموقعيت ةها، بازتابنداين روايتشود. مي شمرده 1شناختيمعنانشانه

اي براي ها شيوهبنابراين، تحليل آن است؛ها و تجربيات بشري فرهنگي و بيانگر انديشه
اي است. تعداد زيادي از هاي نهفته در هر جامعههاي غالب و تبيين انديشهدستيابي به گفتمان

داشته و  يانسان در گذشته جايگاهاست كه  ناتيوايح ريتصاوها و شامل داستانها  روايت
  است. كردهجا هرا جاب وانيانسان و ح انيمرز م

  هاي مختلف تمدن هاي روايياصلي اين است كه جايگاه اسب در نطام ةفرضي
تواند از كنشگر زميني تا كنشگر استعلايي در نوسان باشد و اين نوسان براساس مي

تواند دن چين و ژاپن ميمعيارهاي فرهنگي و تاريخي تابع اين تمايز اساسي است: اسب در تم
كه در تمدن ايراني، اسب ضامن استمرار اخلاق درحالي ؛چرخه اقتصاد باشد ةكنندتضمين

  پهلواني است.

به بررسي نقش اسب در نظام  2معناشناسي گفتمانياين مقاله با استفاده از ديدگاه نشانه
وجود آمدن و هاسب در ب تا نشان دهد چگونه پردازدميهاي چين، ژاپن و ايران روايي تمدن
عنوان يك كنشگر و اسب به ثري دارد. وجودؤحضور م 3ايهاي اسطورهتحول روايت

كه اسب را از  داردهاي مختلف، بر نوعي نوسان معنايي دلالت اي در فرهنگشوِشگر اسطوره
وسان دارد اين نو بيان مي دهدمييك حيوان چهارپاي معمولي به موجودي استعلايافته ارتقا 

براي تعيين نوع گفتمان  .ثير گذاشته استؤاسب، ت محوريتپردازي با معنايي چگونه بر روايت
پردازي در گفتمان مخصوص هر جامعه، با اين گفته ة) و شناسايي ريش4(كنشي يا شوِشي

توجه به وجود نوسان معنايي، اين موضوع از دو ديدگاه روايي و گفتماني بررسي خواهد 
يند روايي، اشود كه در درون فرعنوان كنشگري بررسي ميه روايي، اسب بهشد. از ديدگا

بر اين اساس،  كند.سازوكار عبور از خلل و نقصان تا رسيدن به استعلا و كمال را فراهم مي
اي از آثار پژوهشگران در ارتباط با موضوع مقاله حاضر در پژوهش حاضر ابتدا پيشينه

معناشناسي گفتماني نظام كنشي و شوشِي از ديدگاه نشانهد، سپس به معرفي شوارائه مي

 
1 semiotics  2
 semi otics of  discourse 3
 myth  4 acti on and state  
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هايي از جايگاه اسب براساس چارچوب نظري تحليل نمونهپرداخته خواهد شد. پس از آن، 
  گيرد و درنهايت، نتايج پژوهش ارائه خواهد شد.انجام ميپژوهش 
  

  پژوهش ةپيشين .2
اما  ؛است انجام شده سي گفتمانيمعناشناشناسي و نشانهروايت ةنيدر زم ياديز ياهپژوهش

پردازي روايتتحليل  انجام نگرفته است. يحاضر، پژوهش قيمرتبط با تحق و ميطور مستقبه
پردازي ناشي از نوسانات معنايي اي، ايفاي نقش گفتهعنوان موجود اسطورهبر اسب بهبا تكيه

فرد اين بهگي منحصرهاي چين، ژاپن و ايران ويژشدن اسب در تمدنو چگونگي استعلايي
با محوريت  و اسطوره روايت ةشده در حوزانجام قاتيتحق يبه برخ ادامهدر  پژوهش است.

  اشاره شده است.  اسب
نماد اسب  يبه بررس 5ونگي يو نمادپرداز يشناسروان دگاهي) از د1388( حقيايو  يقائم
اسب  شاهنامهكه در  انددهيرس جهينت نيپژوهش به ا نيها در ااند. آنپرداخته شاهنامهدر 

  است. ينماد قدرت و قهرمان
 يشناساسطوره دگاهياز د يدر اشعار نظام زيشبد ي) به بررس1388( يو جعفر يانيطغ
 زين يآسمان تيمورأم يدارا ،بودنيبر مركب شاهوارعلاوه زيمقاله شبد ناي در. اندپرداخته
 است.

» جان مولانا  از اسب بالدار افلاطون تا طوطي«اي با عنوان ) در مقاله1391عاتكه رسمي (
كوشيده است از  »الطيرها �ۀرسا«آثار افلاطون و مولانا و نيز  بارةدر با بيان توضيحاتي

ديدگاهي متفاوت و با رويكردي تطبيقي، وجوه مشترك روح و پرواز آن را در ضمن تمثيل 
  اسب بالدار و طوطي جان مورد بررسي قرار دهد.

با عنوان  ايدر مقاله )1392 ( راد يسجاد ميكر ديو س راد يسجاد قهيصد دهيسهمچنين 
به » فردوسي شاهنامةبررسي اهميت اسب در اساطير ايران و ساير ملل و بازتاب آن در «

 حيوان در موضوع استعاره پرداخته و رابطة و انسان ميان مشخص مرزهاي و حد بررسي
كهن با  روايات و اساطير در دور، گذشتة در انخداي و انسان نيز و حيوانات و انسان

 به نامبردگان ةمقال .اندكردهتوجه  خاص، هاي مشخصه و ها ويژگي خاطر به محوريت اسب

 
5
 Jung  
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مصر، چين،  ايران، خي ملل ديگر ازجملهبر و اساطير در اسب جايگاه و موقعيت بررسي
  .پرداخته است هندو  يونان
  

  . مباني نظري3

 هاي كنشي و شوِشيسي گفتماني: نظاممعناشنانشانه. 3- 1

هاي  كند نظام و تلاش مي داردهاي گفتماني در كليتشان توجه  معناشناسي به نظامنشانه 
گفتماني را تجزيه و تحليل و آنگاه، با دستيابي به واحدهاي معنايي و واحدهاي تمايزدهنده در 

  اين رابطه معنا را دريابد. نهايت از درو  كندسطح كلان، بين اين عناصر رابطه برقرار 
اي از  موعهجداند، بلكه آن را م ها نمي اي از نشانه ي زبان را مجموعهمعناشناسنشانه

براي تجزيه و تحليل  ابزاري ةمثاب، بهيمعناشناسنشانه .كندميقلمداد ساختارهاي معنايي 
بندي  به برشاين كار  و برايستهاگفتمان، متن يا كلام و براي دستيابي به معناي ابتدايي آن

در رسد. مي »كليت معنايي«به همان  پس از بررسي سطوح مختلفو  پردازد كلام يا متن مي
ر، ارزشي، گاين عمل تقطيع، ظاهرشدن ساختارهاي مختلف مانند، ساختار كنش ةنتيج ،واقع

  . نمودي، روايي، عيني، ضمني و حسي و ادراكي است
سازد. در واقع، متن هويت محتوايي و  مند مي مند و منسجم بهرهگفتمان، متن را از معنايي هدف

معنايي خود را كه در جهت خاص و منسجم شكل گرفته است، مديون گفتمان است. بدين 
اي مدلولي است. متن لباسي است بر تن گفتمان. پس  اي دالي و گفتمان گونه ترتيب متن گونه

رد. هر تغيير و تنوعي در متن، تغيير و تنوع اي تنگاتنگ بين متن و گفتمان وجود دا رابطه
پردازي عملياتي است كه منجر به توليد متن و گفتمان  معنايي را نيز در پي دارد؛ اما گفته

پرور. به عبارت ديگر، متن و گفتمان  پرور است و هم گفتمان پردازي هم متن شود. پس گفته مي
(شعيري،  گيرند عملياتي دارد قرار ميپردازي كه جنبه  تحت پوشش و كنترل و نظارت گفته

1385 :45.(  

شوند كه گفتمان كنشي ها به انواع مختلفي تقسيم ميمعناشناسي، گفتماندر ديدگاه نشانه 
گر، كنش و تصاحب . گفتمان كنشي بر اصل كنشهستندو گفتمان شوشِي دو نوع مهم آن 

ادراكي و عاطفي - حسي ةابطارزشي متمركز است و گفتمان شوِشي بر اصل حضور و ر ةابژ
 اـي گفتماني يهامنظا .)14: 1395گر با دنيا، با خود و ديگري بنا شده است (شعيري، شوشِ

 بر ياو  ندزساميرا  شناختي گفتماني يهامنظا هـك ستندـه يـمبتن و عملكردنش ـك رـب
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را  حساسيا گفتماني يهامنظا كه هستند مبتني حضور ةيعني بر نوع و شيو ،ششوِ
 به نيز شَوشِي ملاعوو  پذير، كنشگر و كنشاركنشگز ستةد سه به كنشي ملاعوند. زاـميس
 تحقق ضمن كه ستا عملي شوند. كنشير تقسيم پذششَوِو شَوشِگر ، ارگزششَوِ ستةد سه

 كنش برابردر  نچهآو  دشومي يگرد ضعيتو به ضعيتيو تغيير موجب مشخص، ايبرنامه
 ةكنندشود و توصيفتغيير مي تحققِاز  بعد نجريا كه شامل، شوِش نام دارد دميگيرار قر

هاي روحي مثل حالتي است كه عامل گفتماني در آن قرار دارد و به تغيير، احساس و ويژگي
  .)1392شود (نصيحت و همكاران، اندوه، شادي و اميد مربوط مي
نقصان معنا نقش كنش در تحول معنا معطوف است كه با بر در نظام كنشي، توجه اصلي 

ارزشي، تغيير و  ةتر و دسترسي به ابژو براي رسيدن به معنايي مطلوب شودميشروع 
وجود دارد.  8و تغيير 7، ارزش6دهد؛ بنابراين در اين نظام سه عامل كليدي كنشتحول رخ مي

هاي يعني اغلب داراي برنامه ؛مداري هستندهاي مبتني بر كنش داراي ويژگي برنامهروايت
هاي ارزش با كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي هستند و كنشگران به سمت ابژه مشخص
سويي نظام كنشي با بعدي هم ةكنند. نكتشده در قالب منطقي شناختي حركت ميشناخته
ييد أهاي اجتماعي مورد تهاي بيروني و انطباق با كنشباور، تابعيت از ارزشهاي همهارزش

د. در اين نظام، كنشگر با شوشده ميند خودكار يا اجتماعيياهمگان است كه موجب نوعي فر
و كنشگر در تكاپوي رفع  شودميشوند، مواجه ي و نقصاني كه از بيرون تحميل ميبحران كم

زند؛ درواقع وضعيت يند كنشي روايت را رقم مياارزشي، فر ةنقصان حاصل و رسيدن به ابژ
  .)23- 19: 1395شعيري، يابد (موجود مادي به نفع كنشگر تغيير مي

بيروني، دچار احساسي شده كه او را از  ةثير تجربأروايت تحت ت ةدر نظام شوشِي، سوژ
گر كه شود. خلاف كنشگفتماني مي ةكند و با اين تجربه وارد عرصاش متفاوت ميقبلي ةتجرب

از گر شود. شوشِگر فقط دچار تغيير حالت ميشود، شوشِكنشي روايت مي ةوارد عرص
خورد. در چنين نظامي، زبان در و با دنياي بيرون پيوند مي شودميدنياي دروني خود خارج 

گر كه همان واقعيت خارجي و عامل تغيير در شوِش يابدميتلاقي دنياي بيرون و درون تحقق 
يافته است كه خبر از زباني درواقع همان گفتمان فرديت ةشود. اين پاربه زبان منتقل مي ،است

گر و دنياي بين سوژه يا شوِش ،دهد. بنابرايناحساس مثبت يا منفي از وضعيت جديد مي
هاي حسي ادراكي، ارزش ةهاي عاطفي و يا رابطهاي دروني، ارزشمورد نظر نوعي ارزش
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هاي استعلايي خواهد بود (شعيري، آن بسط وضعيت ةآيد كه نتيجوجود ميمشاركتي به
1395 :90 -100(.  
  

  شناسي فريزر و بارت ورهاسط .3- 2

اول  ةدهد كه در مرحلتكاملي را پيشنهاد مي ةقسمتي خود زنجيرسه ةدر انگار 9جورج فريزر
نهايت به علم ختم دررسد و دوم به دين مي ةشود، در مرحلبيني اساطيري آغاز ميبا جهان

شود، در آغاز مي بيني اساطيريتكاملي است كه با جهان ةفريزر شامل زنجير ةانگار. شودمي
شاخة دوازده جلدي  ةشود. مجموعنهايت به علم ختم ميدررسد و بعدي به دين مي ةمرحل

دهنده و ) اثر فريزر است كه شهرت او را در مقام عاملي بزرگ و آگاهي1915- 1890( زرين
اعمال آييني  ةكند. آنچه يك غيرمتخصص دربارمي تثبيت اي جدي در حوزه اسطورهابغهن

هايشان از عشق گيرد كه از گزارشداند، تا حد زيادي از فريزر و شاگردانش سرچشمه ميمي
 شاخة زريندهد. كتاب و مرگ در حالت ابتدايي، اين مسائل را بسيار مهم و وزين جلوه مي

انسان نخستين  .كندقدرشناسي را متقاعد مي ةمدارك كافي است كه هر خوانندة دربردارند
هاي آيين ها به تناوب از يكي از گونهاسطوره ةائر مربوط به بهار است و همشع ةشيفت عميقاً

شاخة قسمتي فريزر در سه ةانگار .)50: 1387اند (روتون، قداست گياهان سرچشمه گرفته

د، از شوتكاملي كه با عصر جادو آغاز مي ة) عبارت است از يك زنجير1915 _1890(  زرين
  رسد. به دوران علم مي گذرد و سرانجامدين مي ةدور

به  ،تواند اسطوره باشداسطوره نوعي گفتار است، پس هرچيز مي 10بارتاز نظر رولان 
پيام است.  و نوعي اسطوره نظامي از ارتباط به اعتقاد بارت شرط آنكه گفتماني را انتقال دهد.

مفهوم يا ايده  وه تواند عين يا ابژدهد تا درك كند كه اسطوره نمياين امر به آدمي اجازه مي
نوعي شكل است. بنابراين اسطوره با توجه به موضوع  ،اي از دلالت استبلكه شيوه ،باشد

شود كه با آن اين پيام را بيان اي معين ميشود، بلكه با شيوهپيام آن مشخص و معين نمي
آن  ة(ابژه) آن و نه براساس مصالح و ماد تواند براساس موضوعكند. اسطوره نه ميمي

: 1380(بارت، توان به دلخواه معنايي بخشيدزيرا هر نوع مصالح و موادي را مي ؛تعريف شود
 بارت كه مفهوم دلالت ضمني و مراتب دلالت را از يلمزلف .)85

وام گرفته است، بر اين باور 11
ها سازنده زباني دوم هستند؛ يعني يك نشانه كه از دال و مدلول است كه در هر زبان، نشانه

 
9 Jam es George Frazer 10

 R. Barthes 11
 Jel msl ev  
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كند دالي تازه است كه دلالت ضمني را ايجاد مي ة، خود سازنداست شكيل شدهت
شناسي تضمني، در نشانه«گويد: ). همچنين بارت در تعريف فرازبان مي157:1392(احمدخاني،

شوند، اين امر در فرازبان معكوس مي نظام اول ايجاد ةوسيلههاي مربوط به نظام دوم بدال
  هاي نظام اول ايجاد ي مربوط به نظام دوم توسط نشانههااست: در آنجا مدلول

را  هاي زباني در دو سطح دلالت صريح و دلالت ضمنيپيامبارت  .)123: 1370( »شوندمي
 )،دال+ مدلول= نشانه الگوي سوسوري (يعني چارچوب كلي با حفظ ند. اودامي رقابل تفسي

لاح متداول معناي صريح و معناي ضمني افزايد و دو اصطسطح دومي از دلالت را به آن مي
ثانويه يا معناي  لتدر سطح دلارا سازي كند و اسطورهرا جايگزين دلالت اوليه و ثانويه مي

 تيكه ن بردينام م ييهاعنوان اسطورهبه يضمن يها. بارت از دلالتدهدجاي ميضمني 
است  يتربزرگ يهاام نشانهنظ ةديكه آفر ييها. اسطورهكننديرا آشكار م حيصر يهادلالت

است كه در سطح دلالت  ي. بارت مدعسازديم آن را خيدر طول تار فرهنگكه جامعه و 
 دوم است ةمرتب يشناساسطوره نظام نشانه ني. بنابراديآيوجود ماسطوره به ،هيثانو
 بخواهد يكس اگر كه كندمي كيدأت و داندمي پويا اسطوره را قرائت ). بارت139:1377ي،(اباذر
 كند، قرائت خود تاريخي متن در را اسطوره يعني كند، گذار ايدئولوژي به شناسينشانه از
  جامعه ظاهر  كي يدئولوژيدر سطح ا يضمن يهادلالت .كار بنددبه را قرائت پويا نوع بايد
، و دال اي انيمربوط به ب اوليكه  دهنديم ليبا هم نشانه را تشك يدئولوژيعلم و ا ؛شونديم

ررسي ببارت به منظور تحليل و  .)93:1964 (بارت،است مدلول مربوط  اي اتيديگري به محتو
اساساً بازنمودي كه  دلالت صريح يا نخست ةمرتب كند:مرتبه دلالت استفاده مياز سه رهاسطو

گر است كه به هر نشانه هاي اشارهبازتاب ارزش كه دلالت ضمنييا  دوم ةمرتبشود. تلقي مي
بازتاب مفاهيم  ةنشان كه اي يا ايدئولوژيكيدلالت اسطورهيا  سوم ةمرتبو  وند يافته استپي

هاي خاص چون مردانگي، زنانگي، آزادي، بينيجهان متغير فرهنگي است كه زيربناي
  .)115: 1382(سجودي، . است ... گرايي وفردگرايي، عينيت

  

  گي. استعلايافته4 
 يو برا زند يم ونديپ يادراك - يحس طيمعنا را با شرا ديتول انيجري گفتمان يشناس معنانشانه 

 يرخداد ةبر گون ،يگفتمان يمعناشناسقائل است. نشانه يشناس يهست ينوع ،يزبان داتيتول
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 يها معنا را در نظام افتيو در ديكاركرد، تول يمعناها دلالت دارد و چگونگنشانه راز حضو
و در ابعاد مختلف  ندهاياگفتمان، در قالب فري عناشناسم. نشانهكند يم يبررس يگفتمان
ها در  گونه نيا ةكه هم شود يو... مطرح م يشناخت ييبايو ز يادراك -يحس ،يشناخت ،يعاطف

بروز  يگفتمان نديمعنا، اشتراك دارند و تحت نظارت فرانشانه بودن  اليو س ريپذ انعطاف
متكثرّ،  ا،يپو ال،يس ييها با معناها، به گونه يراهها در هم نشانه ند،يافر ني. در اابندي يم

كارآمد  يعنوان روشبه تواند يم ،يمعناشناسنشانه ي. الگوشوند يم ليتبد يو تنش يبعد چند
 يها شود. بررس تازه از آن يخوانش ساز نهيمطرح و زم داستاني ل متونيو تحل هيتجز يبرا
كه  كند يرا آشكار م قتيحق نيا ،اي اسبسطورههاي اروايت يگفتمان يمعناشناسنشانه يالگو

ها،  با آن يادرك - يحس يو در ارتباط ها دهيناب و تازه به پد كرديبا رو هاي مختلفدر تمدن
 ميگذاشتن مفاه كه با پشت سر اليو س ايوپ يانيجر زند؛ يمعنا را رقم م باسازيز انيجر

اسب فيزيكي و چهارپا با طي برخي . شود يم ليتبد يمتعال يا گرفته، به نشانه فرسوده و غبار
ها و صفات انساني د كه ويژگيشويندهاي معنايي، به اسب استعلايي تبديل ميانوسانات و فر

سطوح عيني و  نظراز اي اسب اسطوره هايروايت ليتحلبا كند. و فراانساني را كسب مي
وايي، اين ساختارها و عنوان يك كنشگر راستفاده از اسب به ةانتزاعي و بررسي نحو

نوسانات معنايي شناسايي خواهد شد؛ بررسي اينكه اسب چگونه و تحت چه نوسانات معنايي 
هاي روايي سه از يك موجود حيواني و زميني به موجودي استعلايافته و مقدس در نطام

هاي و چه وجوه افتراق و شباهتي در اين نطامكند تمدن چين، ژاپن و ايران ارتقا پيدا مي
عنوان پردازي با تكيه بر اسب بهپردازي و روايتچگونگي ايفاي نقش گفته نظرتمدني از 

  .اي وجود داردموجود اسطوره
 كند كه استعاره درثانويه، ادعا مي و دلالت اوليه از دو مفهوم دلالت بارت با استفاده

 .است» دوم ةمرتب ةانشناسنشانه نظام« يعني اسطوره ؛آيدمي وجودسطح دوم به دلالت سطح
 يو با گذشت زمان و رخ دادن حوادث و دادوستدها نيستند ستايا يا مجموعهها اسطوره
 در اين قسمت از عناصر زباني و. آيدوجود ميهبها در آن تغييراتي ،هيبا اقوام همسا يفرهنگ

شود تا ميهاي چين، ژاپن و ايران در رابطه با اسب بهره گرفته فرازباني موجود در تمدن
بخشي فريزر كه شامل سه ةدر انگار ها ارائه شود.اسب در بين آن ملت ةتحليلي از اسطور

بعدي  ةو در مرحل شودميبيني اساطيري و عصر جادو آغاز تكاملي است و از جهان ةزنجير
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اي قدرت شود، اسب در سه كاركرد اسطورهنهايت به علم ختم ميدررسد و به دين مي
ديني و معنوي قابل بررسي است. در اين قسمت به بررسي هريك  ةعد طبيعي و جنبفيزيكي، ب
  يندهاي معنايي در سه تمدن چين، ژاپن و ايران پرداخته خواهد شد.ااز اين فر
  

  اسب در اساطير چين.4- 1
جغرافيايي پهناور جايگاهي  ةچين با تاريخ كهن سه هزارساله و فرهنگي ژرف و نيز گستر

مغولان  ةتا دور» هان« ةه و نمادها دارد. در اين كشور پهناور اسب از دورخاص در اسطور
 ،گيري كاربرد داشته است. اسب در اساطير چين داراي نقش خاصي استهميشه در سپاه

اسبي به جانب فوسي - شود و باگوا را اژدهات اسبي سفيد نمايان ميئكه گون در هيچنان
هاي چيني نقش محافظ مقبره از در بيرون و درون مقبرهدور تنديس اسب  ةآورد. از گذشتمي

فرد هبدر چين اسب سم منحصر .)198: 1384ارواح خبيث را بر عهده داشته است (كريستي، 
زميني  ةشود. اسب هفتمين شاخه از دوازده شاخشكلي دارد و نماد مردانگي شناخته ميو يك

پادشاه  12گردن شاه مو ،اندا شدهدر دشت ره تقويم چيني است. هشت اسب كه معمولاً
خداي « .)1390:26كشند (هال، دهم پيش از ميلاد) را مي ةاي (به ژاپني بوكوئو در سدافسانه

اسبي دارد و  شن، شبيه به يك ورزاو است. اين خدا هشت پا، دو سر و يك دمآسمان، تيان
 1387و همكاران، (برن  »جنگ است ةكند. ظهور اين خدا نشانميمانند يك خزوگ وزوز 

، پسر كوچك تنهايي »شانسي و بدشانسياسب خوش«چيني با عنوان  ةدر يك افسان .)291:
 ؛در آرزوي داشتن اسبي براي خود است ،هاي فراوان استكه فرزند مردي ثروتمند با اسب

سازد. جادوگري دهد و پسر در حسرت اسب، با كاغذ، اسبي مياما پدر به او اسبي نمي
 دليل اينكه پسر فراموش كردهاما به ؛كندشنود و اسب كاغذي را زنده ميچه را ميآرزوي ب

چيز را شود و در باغ پدرش همهكه براي اسب، چشمي بكشد، اسب زنده نابينا مي است
اما جادوگر براي دلجويي كودك، به اسب قدرت  ؛كندكند. پدر اسب را ناپديد ميلگدمال مي

ها و در يابد و پس از سالكند و براي خود همسري مياسب پرواز مي دهد.بينايي و پرواز مي
گردد. اسب يك جنگ، نزد پسر كوچك كه اكنون مرد بزرگي در دربار شده است، برمي ةآستان

اي ها كنار رودخانهاسب ةكند. همرود و با اسب سربازان دشمن صحبت ميبه ميدان جنگ مي
و صلح  رسدميترتيب جنگ به پايان پردازند و بدينمي روند و با خنده و شوخي به شنامي

 
12

 mu  
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دهد و پس از آن همگي در شود. از اين طريق اسب كوچك ارزش خود را نشان ميحاكم مي
 .)1943هي و پليتو، كنند. (چيصلح و صفا زندگي مي

ها باوجود داشتن خلقتي غيرانساني، دهد اسبتعمق در عناصر اين داستان نشان مي
اسب « ةهاي انساني همچون نجابت، فراست و وفا هستند. در افسانبرخي ويژگيداراي 
-د. پدر او عليشو، پسر كوچك با نوعي نقصان معنا مواجه مي»شانسي و بدشانسيخوش

كند و پسر در حسرت هاي فراوان، كودك را از دسترسي به اسب منع ميرغم داشتن اسب
عاطفي و - ادراكي، تنشي- يند نظام حسياطي فر سازد. اسب كاغذياسب، با كاغذ اسبي مي

همچون ياري قديمي به سوي پسرك  يابد وميدرنهايت براساس نظام زيباشناختي معنا، جان 
و به دليل منع شدن از  گردد. كودك اين قصه ابتدا دچار شوشي احساسي شدهافسانه باز مي

اش، وجود مورد علاقهدسترسي به اسب و در شوش حسرت اسب و نقصان دور ماندن از م
 ؛اي هستيمآيد. اينجا شاهد نظام جانشيني يا تبادل نشانهي برميذدر پي ساختن يك اسب كاغ

-دهد و بديناي كه مرجع اصلي يا اسب واقعي جاي خود را به اسب بازنمودي ميبه گونه

ود. از شترتيب از طريق نظام بازنمودي راه به تخيل و سپس به نظام جمبل و جادو باز مي
آمدن وجودهآنجا كه نظام جادو با نقصان و كاستي همراه است، دومين نقصان كه همان ب

گيرد؛ اين نقصان از ابتدا به علت كاركرد گفتماني بازنمودي شكل مي ةاسب نابيناست، درنتيج
اي مربوط به حس اي توسط كودك كه يك جز مهم نشانهتعجيل و شتاب كاركرد نشانه

آيد. نقصان بازنمودي به نقصان كنشي و وجود ميهاست، ب كردهنايي را فراموش ثيرگذار بيأت
پردازد. دليل نابينابودن به تخريب و لگدمال كردن باغ ميد و اسب بهشوتخريبي منجر مي
كند. كودك با و پدر اسب را ناپديد مي شودمييند حذف اآمدن فروجودهتخريب موجب ب

شود و در اين مرحله به دچار شوشي تنشي عاطفي مي ،نابينا مواجهه با سرنوشت تلخ اسب
و با  كندميدر نظام روايي اسب دخالت  منظور جبران نقصان حسي ادراكي، جادوگر مجدداً

و از اسب كاغذي، زميني و  بخشدمييند روايي را استعلا اايجاد قدرت پرواز در اسب، فر
مهم اسطوره است و در اينجا  ةد. پرواز نشاندهمادي به اسب استعلايي و آسماني ارتقا مي

گرِ اسبِ قصه داراي ويژگي مادي و معنايي شود. شوشگي اسب شروع مييند اسطورهافر
عهد در شرايط جنگ و بحران دليل ويژگي نجابت و وفاي بهاست. در انتهاي داستان، اسب به

اي خود را كامل ن نقش اسطورهساگردد و بدينخود، از آسمان به زمين برمي ةاولي ةآفرينند
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آيي و و با طي مسير كنشي، انتقام و جنگ را با وجه تعاملي و تطبيقي به نظام هم كندمي
دهد. اين امر حكايت از آن دارد كه اسب در نظام روايي چين، اين توانايي همسويي تغيير مي
انفجاري و اختلالي را خنثي  ، هم ابعاددهدهاي معنايي را به يكديگر انتقال را دارد تا آستانه

بين كنشگران را از وضعيت تقابلي به وضعيت تطبيقي انتقال  آهنگ روابطهم ضربو  كند
شويم كه عبور از اسب ارجاعي به اسب كاغذي تخيلي وسپس دهد. در اين معنا متوجه مي

 رسيدن به جايگاه اسب استعلايي، سبب شكستن مرزهاي گسستگي بين اسب، انسان و فضا
ها به يكديگر، اسب كاغذي روايت به اسب نجا شدن اين مرزها و انتقال آهو با جاب شودمي

اي تطبيقي، عمال فضاي نشانهد. تغيير آهنگ هستي از طريق اشواي و ناب تبديل مياسطوره
د. به بيان ديگر، اسب كه شود تا اسب به بخشي از پديدارشناسي حضور تبديل شوسبب مي

شناسي حضور، كاركرد كنشگراي جنگ را يند زيبايياربيت شده بود، از طريق فربراي جنگ ت
سير تبديل اسب مادي به اسب  1 دهد. در جدولجو تغيير ميبه كاركرد ضدجنگ و صلح

  شود.استعلايي نشان داده مي
  

 فرايند تبديل اسب مادي به اسب استعلايي در چين: 1جدول

Table1. Process of converting the material horse to transcendental one in China 
  

  اسب استعلايي     �اسب آسماني     �گراسب تخريب     �اسب تخيلي     �اسب ارجاعي    

  
عد حسي دليل بسازد و هم بهاي، هم گفتمان كنشي را مياسب در اين روايت اسطوره

با مواجه شدن با وضعيت ارتقا و  آورد. در ادامهوجود ميهادراكي، وجه شوشي را ب
ها و برپايي زند و درنهايت با شكستن مرزها و تقابلگي، وجه استعلايي را رقم مياسطوره

  د.شوپذير تبديل ميآيي، به يك نظام انتقالنظام تطبيق و هم
هايي گونه (مادي)، در اين روايت با ويژگيشود اسب با داشتن پيكري اسبمشاهده مي 

اي و دليل داشتن قابليت پرواز، داراي ويژگي اسطورهشود و نيز بهمتجلي مي انساني
عد گيرد. در اين نظام روايي بگي قرار مييند اسطورهادر فر و غيرطبيعي براي يك اسب است

و سرنوشت و  شودميشناسي تخيل محو مادي اسب به طور تقريبي در بعد معنايي و زيبايي
گر قصه (اسب) بر پذير و شوشگونه در پايان داستان، شوشبدين .يابدميحوادث اهميت 
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و براساس ويژگي عهد و وفا به سوي  شودمييند عاطفي، داراي هويتي انساني ااساس فر
گردد. در اينجا اسب، انسان يا فراانساني است كه در شمايل صاحب ديرين خويش باز مي

د و شوهاي فراانساني ظاهر ميحتي ويژگيآل و هاي انساني ايدهولي داراي ويژگي ،اسب
همچون  شود وميگر دچار شوشي احساسي و غيورانه عاطفي شوش- براساس نظام تنشي

عاطفي و اين سطح از شوش، ماده يا حيوان و يا  ةرود. در مرحلقهرماني به ميدان جنگ مي
گري آن معطوف ثانويه دارد و بيشترين توجه به شوش انسان بودن قهرمان داستان اهميت

اي قهرمان داستان هر مخلوقي كه هست، مي تواند با كنش جسمانه ةاست. در اين مرحله ابژ
  بجنگد، صحبت كند، ياري رساند و يا صلحي را رقم بزند.

  

  اسب در اساطير ژاپن. 4- 2

ها مقامي ارجمند داشته است. سابقاً هاي عاميانه و مراسم ديني ژاپنياسب در اساطير و قصه
اسب سياه براي تقاضاي  كردند.سم بر اين بود كه اسب را به معبد خدايان شينتو تقديم مير

شد. بعدها تصوير اين حيوان بر روي باران از خدا و اسب سفيد براي هواي خوب، قرباني مي
شد. اسبان رفت. اين هداياي نذري، به تعداد زيادي در معابد شينتويي ديده ميكار ميهچوب ب

داشتند. در جشن سالانه هاي بعضي از معابد نگه ميفيد را در اصطبلمقدس س
، آوردندهايي براي زنان زناكار در ميصورت مترسكههاي معابد را ب، اسب13اوساكاجينيا

   .)26: 1390خوردند (هال، و كتك مي شدندمي، تعقيب كردندميبه گناه خود اعتراف  هاآن
توسني  و كه اسبي مشهور» ايكه ذوكي«ند از اي عبارتاي و مقدس ژاپنهاي اسطورهاسب

 ةروزي ايكه ذوكي نقش مادياني را در تن« بوده است. ها راه يافتهبه افسانه كهوار راه
بار تكرار شد و آب افكند. اين ماجرا چندين  آبشاري ديد و به هواي يافتن جفت، خود را به
ذوكي همان اسبي است كه بعدها يوريتومو ايكه ايكه ذوكي به نرياني شناگر و ماهر مبدل شد.

: 1373(پيگوت، » نبردها همراه او بود ةقهرمان ژاپني آن را به بهايي گزاف خريد و در هم
186(.   
اي ژاپني كه احتمالاً خاستگاهي چيني دارد، سخن از عشق نريان و دختري در افسانه«

پن اين افسانه در مراسم آييني احضار شود. در ژااست كه از وصلت آنان ابريشم پديدار مي
: همان» (اسب و ابريشم سخن رفته است ةشود. در بخش كهن نيهونگي از رابطروح بازگو مي

 
2 Usakaj inia  
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اعترافات است كه  ةنهايت در كيوتو در محراب مركزي نيايشگاه، اسب سفيد شنونددر) و 224
  .)217: همانشنود (با گوش بزرگ خود حتي نجواها را مي

، سر شير و پاي ببر را دارد. موجودي تخيلي است كه بدن اسب 14ژاپني باكودر فرهنگ 
به اين طريق كه پس از اينكه  ؛هاي بد افراد را بخورد و ازبين ببردتواند خواباين موجود مي

يا را بخورد و از بين ؤخواهد كه آن رپس از بيدار شدن از باكو مي ،ب بدي را ديدفردي خوا
16باتو كانون .)12: 15،2010ببرد (روبرتز

در فرهنگ ژاپني يكي از هفت صورت مظهر خداست.  
  .)جاهمان( اي سر اسب، يال فراوان، سه چشم و يك دندان ترسناك دارداين حيوان اسطوره
اربابي در اصطبل خود نرياني اصيل و زيبا داشت. دختر ارباب كه  ،ژاپني ةدر يك افسان
كرد، روزي نريان را سه بار نوازش كرد و گفت اگر هاي ديگر را تيمار مينريان و اسب

شد و نريان با شنيدن اين كلمات عاشق دختر شد و دلدادگي نريان انسان بود همسر او مي
آشاميد و با گذشت زمان بيمار و رنجور شد. خورد و نه چيزي ميچندان بود كه نه چيزي مي

گو گفت نريان عاشق دختر ا جويا شد. غيبگويي علت بيماري نريان ربين و غيبارباب از طالع
ارباب است و او را جز اين بيماري نيست. ارباب خشمگين شد و فرمان داد اسب را كشتند و 
پوستش را كندند و براي خشك شدن در آفتاب افكندند. دختر كه به نريان خو كرده بود 

آن به آسمان رفت. چند  غمگين به كنار پوست رفت و پوست نريان را به دور خود پيچيد و با
هاي توت ها برگروز بعد رگباري از آسمان فرو باريد و توتستان ارباب را فرو پوشيد. كرم

سان پرورش كرم آنان فراهم شد. بدين ةرا خوردند و ابريشم سياه و سفيد و مرغوبي از پيل
خشنود  ابريشم رواج يافت و ارباب با فروش ابريشم غني از وصلت نريان و دختر خويش

  شد.
دختر به اسب ة اين داستان با كنش تيمار و نوازش اسب توسط دختر شروع و با علاق

اگر انسان «پردازي دختر و بيان اين جمله شود. با ايفاي نقش گفتهوارد كاركرد شوشي مي
دليل شوش دلبستگي به دختر از ، اسب روند طبيعي زيست خود را به»شدبود همسر او مي

و با اختلال در خورد و خوراكش، دچار ضعف جسماني و لاغري (كه نظام  دهدميدست 
 ،»مادي ةابژ«با هيجان و جادوي حس عاطفي عشق، يك  ،. درواقعشوداضمحلال است) مي

-شود و بدينمعنايي تبديل مي زيباساز شده ةيعني اسب هويتي فراماده يافته و به يك ابژ

و در مكاني سيال و غيرمادي (جداي از دنياي  شودميعاطفي ايجاد  - شوشي حسي ،ترتيب
 
1
Ba ku    2

 Roberts3
 Bato Kannon  



  ...تحليل جايگاه روايي اسب در                                       جايي                                    فيروز كريمي علي  

 

340 

هاي روحي و گونه و با ويژگيمادي كه در آن حضور دارد)، اسب به موجودي انسان
 گردد،ميشود. به بياني ديگر، اسب مادي به اسبي انساني تبديل احساسي انساني بدل مي

-وقوع شوش ؛ پس ازاستوصال به معشوق  خواهان شود ودچار هيجان و شوش عشق مي

آشامد و با خورد و نه چيزي مياي (نه چيزي ميعاطفي، نمودهاي جسمانه- هاي تنشي
بعدي روايت، ورود به  ةشود. مرحلشود) در او ظاهر ميگذشت زمان بيمار و رنجور مي

 ةشود و نتيجبين انجام مينظام بررسي و آزمايش است؛ نوعي نظام شناختي كه توسط طالع
بين همان تي، اتخاذ تصميم به از بين بردن اسب توسط ارباب است. طالعاين قضاوت شناخ

بين به پردازي طالعپيچد و به موجب آن كنشگر ارباب با گفتهگزاري است كه نسخه ميشوش
 ةد. در نتيجشويند حذف مياو اسب وارد فر رسدميگزاري فرمان دادن كشتن اسب كنش

ن پوست اسب به دور دختر و پرواز به آسمان، شوش عشق متقابل دختر و اسب و پيچيد
دختر و اسب  ،شود. در انتهاي داستاناي و استعلايي مينظام روايت وارد كاركرد اسطوره

اي يند اسطورهاگردند و كامل شدن فراند، در قالب باران به زمين برميكه به وحدت رسيده
شود. مان ميأغناي اقتصادي تو يند زايش ابريشم مرغوب واوقتي است كه اين برگشت با فر

كه ماندگاري و ناميرايي عناصر آن را رقم  - اي اين روايتترين وجوه اسطورهيكي از اصلي
رجعت  ةيكي شدن در آسمان و ذوب گشتن اسب و دختر در يكديگر است كه نتيج - زده است

  آنان براي زمينيان، زايش و خير و بركت است.
  

 دي به اسب استعلايي در ژاپنفرايند تبديل اسب ما: 2جدول

Table2. Process of converting the material horse to transcendental one in Japan 
  

وحدت جسماني    �اسب مرده    �اسب لاغر و نحيف    �اسب  عاشق    �اسب ارجاعي 
  اسب استعلايي �وحدت آسماني اسب و دختر  �اسب و دختر  

  
نشان داده شد، در واقع  2 دي به اسب استعلايي كه در جدوليند تبديل اسب ماافر
ادراكي - دليل ايجاد (شوشِ) حسي عاطفي بر مبناي نظام حسييندي است كه در آن بهافر

شوشِ برانگيختگي احساسي، دلدادگي و عاشق  �(كنش نوازش، لمس شدن و شنيدن 
كنش  �ايياشتهكنش جسمي و بي �پردازيشوشِ خيال �شوشِ سودازدگي �شدن

اي لاغر و نحيف شدن) و پس از آن ايجاد شوشِي عاطفي و پيرو آن ايجاد حسي جسمانه
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گران قصه در بعدي عاطفي، قصه، بعد مادي شوشِ ةگران خوانندعاطفي در شوِش- تنشي
  عاطفي انساني قابل درك و معنا - معنايي و حسي تلفيق و شوشِ ايجادشده با نظام حسي

  شود.مي
  

 در اساطير ايران اسب. 4- 3

 اسب با نيز هاي قوي مشهور بودند. ايرانيانها از ديرباز به سواركاري و داشتن اسبآريايي
دار و زندگي روزمرة خود آن را چنان پذيرفته بودند كه  در باورهاي ريشه و داشتند آشنايي
داشتن اسب  ،انايراني اعتقادبه  هاي گوناگون فرهنگ آنان با ياد اسب همراه بوده است. چهره
ها و اساطير ايران محسوب اشرافيت و امتياز بود و اسب يكي از عناصر اصلي افسانه ةنشان
گرفته  اوستاجا ــ از جاي جاي  حضور عنصر اسب همه .)54: 1388(دادور و مبيني،  شدمي

 هاي شدة آفرينش تا افسانه هاي فراموشهاي شاهان هخامنشي، و از داستان نبشته تا سنگ
گويد: نزد برخي از  شود. گيرشمن مي هزاران ساله و هنوز زندة سياوش و شبديز ــ ديده مي

سپردند؛ چنين رابطة  ها رسم بر اين بوده است كه اسب مردگان را همراه آنان به خاك ميملت
توان تا مرزهاي پيش از تاريخ اقوام هندواروپايي عقب  سحرآميز ميان اسب و مردم را مي

گمان  هاي معاصر نيز پيدا كرد. بيهاي برخي از ملتها و آيينآن را در عادت برد و حتى
 :1371 ،فرهنگ ايرانيان مستقيماً زير تأثير و نفوذ اين پيوند جادويي بوده است(گيرشمن

- آن ،است يمتجل يگوناگون يهادر جلوه رانيكهن ا خياسب در فرهنگ و تار حضور .)291

و  تيگواه اهم يهخامنش ةدور نيو زر نيميها، الواح سنبشتهنگها، سبهيكت شتريگونه كه ب
نام  زين وشيدار ةدور يگل يهابهياست و در كت يرياساط يبايز وانيح نيتوجه خاص به ا

 ةاسب مركب خدايان، اوليا و پهلوانان، نشان شده است. بيان رانيكشور ا يعال يهااسب
  شود، باطن را و همراه پيغمبران غيب ميدوست و همراه و همراز بزرگان معنوي است. ا

در  ).113: 1388دهد (فضايلي، گويد و بشارت ميافتد، سخن ميداند، از زمان پيش ميمي
به آن اشاره شده است، اسب جايگاه خاصي داشت و  شاهنامهمختلفي كه در ميان حيوانات 

فرد اسب همانند بهصربرخي ويژگي هاي منحبه  شاهنامه. در بودها عامل پيروزي در جنگ
هايي مثل سياوش، پيمايي و... اشاره شده است. همچنين از اسبسرعت، فراست، بينايي، آب

اي مرتبط با هاي اسطورهدر بين روايتكن يبيدرخش، شبديز و رخش نام برده شده است. ل
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اي ايراني است كه رخش حيوان حماسي اسطوره دارد.اسب، داستان رخش شهرت بيشتري 
  .)73: 1388ادآور جوهر حماسه است (فضايلي، ي

موريتي بفرستد؛ أخواهد او را به مرستم نوجوان در آغاز پهلواني است كه پدرش زال مي
آمد، از اما پهلوان هنوز اسبي ندارد. هنگامي كه رستم، رخش را ديد كه از پي مادرش مي

ب داد: صاحب اين اسب را چوپان پير پرسيد كه اين كره اسب متعلق به كيست؟ چوپان جوا
ولي اسمش رخش است. چون رستم كمند بر رخش بينداخت، مادر رخش چون  ؛شناسيمنمي

مان رستم است كه كه اين هدريافت  شير ژيان آمد كه به دندان، سر رستم را بركند. اما فوراً
هم رخش از آن اوست و چرخيد و رفت. آنگاه رستم بهاي اسب را از چوپان پرسيد. چوپان 

رستم است، پاسخ داد كه رخش به قيمت جهان و براي درست  دانست كه رخش از آنِمي
خان، وقتي رستم در پهلوان است. در خان اول از هفتجهانكردن جهان است و رستم نيز 

خواب بود، شير حمله كرد و رخش با او در آويخت و او را از پاي درآورد. رستم پس از 
راض كرد كه چرا از خواب بيدارش نكرد و چه كسي اجازه داد ديدن جسد شير به رخش اعت

كند تا رستم را از خواب بيدار كه با شير مبارزه كنيد. در خان سوم رخش سه بار كوشش مي
جنگد، شود و با اژدها ميآگاه سازد و سرانجام وقتي رستم بيدار مي كند و از حملة اژدها

كند. زماني هاي او را با دندان بر ميو كتف دردرخش به ياري رستم پوست اژدها را مي
ديگر، رستم در خواب است و رخش را در مرغزاري نزديك شهر سمنگان به چميدن و 

ربايند و در سمنگان از تخمش، گذارد و هفت هشت سوار توراني اسب او را ميچريدن وامي
رخش و رستم در و اين كره اسب جديد، اسب سهراب خواهد شد.  آيدمي رخشي ديگر پديد

كشد و ها را به منقار از تن آنان بيرون مياند و سيمرغ پيكانجنگ با اسفنديار زخم برداشته
شوند، و سيمرغ به هر گيرند، با هم به يك مرهم معالجه ميها با هم زخم ميگويد كه آنمي

كشتن رستم و نگرد. در آخر كار وقتي شغاد فريبكار، كندن چاهي را براي دو به يك نگاه مي
كند: اما رستم خطر را حس مي ،رسدرخش پيشنهاد كرده بود. وقتي رخش به نزديك چاه  مي

خشمگين شد و رخش را واداشت كه جلو برود و به داخل چاه پر از نيزه سرنگون شدند 
  .)78- 73: 1388(فضايلي، 

موريت أداستان رخش با نقصان معنايي نداشتن اسب مناسبي كه رستم را در اجراي م
 ةشود. كنش ديدن رخش توسط رستم، موجب برانگيخته شدن قوشروع مي ،پدرش ياري كند
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و هر چهار عنصر  شودشناخت و ادراك رستم، چوپان، مادر رخش و حتي خود رخش مي
 ةيابند كه رخش متعلق به رستم است. نقطدرگير در كنش يا شوش ابتدايي اين داستان درمي

ل شدن قدرت تفكر و درك و شعور برابر با انسان، ئستان از همين قاگي اين داشروع اسطوره
براي حيوان يعني رخش و مادرش است. شوش متقابل علاقه و محبت رستم و رخش از 

يابد. شوش ابتدايي زمانشان ادامه ميشود و تا پايان عمرشان و مرگ همنوجواني آغاز مي
موجود خاص، به كنش انداختن كمند و  عنوان يكايجادشده در رستم و شناسايي رخش به

اما  شود؛واكنش و خروش مادر رخش مي سببد. اين امر شوبند كشيدن رخش منجر ميبه
يابد كه اين فرد همان رستم است كه خلقت رخش براي اوست. در خان اول بلافاصله درمي

كند، در د، رخش بدون آنكه رستم را از خواب بيدار شووقتي رستم دچار شوش خواب مي
آورد. رستم پس از ها حمله كرده بود، شير را از پاي در ميكنشي متقابل با شيري كه به آن

اين  ةشير، به رخش فرمان داد تا در مواقع خطر او را از خواب بيدار كند. درنتيج ةيت جنازؤر
از  كند تا رستم رافرمان رستم به رخش، در خان سوم رخش با ديدن اژدها چند بار تلاش مي

برداري رخش و اجراي دستور اژدها آگاه سازد كه در اينجا فرمان ةخواب بيدار كند و از حمل
شود و طراز انسان براي رخش است. وقتي رستم بيدار ميتعقل و ادراك هم ةرستم بيانگر قو

انساني تعامل و همكاري، به ياري  ةگيري از قوپردازد، رخش با بهرهبه نبرد با اژدها مي
  د. برناز بين ميرا و رستم و رخش اژدها  دهدميرخ يند حذف اشتابد. در اينجا فرم ميرست

در ادامه رستم نزديك شهر سمنگان، شهر مرزي ايران و توران در شوش خواب است و 
شود. در سمنگان از تخمش، رخشي ديگر رخش توسط هفت هشت سوار توراني ربوده مي

شود، خلاف د، اسب سهراب خواهد شد. اينكه رستم بيدار نميو اين كره اسب جدي آيدمي پديد
كند. حضور اسبي از تخم رخش فقط در هميشه رخش كوششي به بيدار كردن رستم نمي

كيدي است أت ،شود و تنها كاربرد آن در اين حماسه برابري قدرت او با رخشاينجا مطرح مي
-وني اسب سهراب با رخش، به گونهبر برابري قدرت رستم و سهراب. از سوي ديگر پيوند خ

پيوند خوني رستم و سهراب است و وابستگي رخش جديد به سهراب، همچون  ةاي نشان
هاي انسان هاي رازآميز اسب جانشين قدرتوابستگي رخش به رستم است. از سويي قدرت

دهد. ميبلد را انجام راهنما و راه ةكند، وظيفمرگ متوقف مي ةو انسان را در آستان شودمي
كند تا رستم از خواب برخيزد و در نبرد به در جايي رخش با رفتاري انساني، آنقدر ابرام مي
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كند، خطر را استشمام مي ،غريزهكند تا پيروز شود و در جايي ديگر رخش بهاو كمك مي
كند. از همين ؛ يعني الهام، عقل را روشن ميسازدصاحبش را از خطرات احتمالي آگاه مي

و سرانجام در انتهاي داستان رخش اما   كه اسب يكي از نمادهاي روشني ضمير استجاست 
گيرد، تسليم روح است كه در قالب مطيع و فرمانبدار رستم است؛ او هرگز خود تصميم نمي

رستم، صاحب اوست. در اينجا رخش چون مريدي در مقابل مراد خود با اطاعت محض عمل 
پذيرد و سرنوشت اين دو را بر يك رستم جدايي نمي كند. سرنوشت رخش از سرنوشتمي

اند. رخش كه در قلمرو خدايان نيك و قهرمانان خورشيدي و اهورايي است و لوح رقم زده
نگاه واحد سيمرغ و  ةشدن زندگي اين دو به هم در نتيجپنداري با رستم از دوختهذاتهم

سب در روايت ايراني رخش و شدن اهايشان، ناشي شده است. سير اسطورهبرابري رنج
  نشان داده شده است: 3يندهاي مربوط در جدول افر

  
 : فرايند تبديل اسب مادي به اسب استعلايي در ايران3جدول

Table3. Process of converting the material horse to transcendental one in Iran 
  

  �اسب تعاملي  �اسب چالشي  �اسب رخدادي  �اسب زايشي  �شوشي - اسب عاطفي �اسب شناختي �غريزي  اسب
  اياسب اسطوره �اسب استعلايي 

  
شدن رخش به صورت زير قابل ترين عناصر اسطوره و سير اسطورهبنابراين اصلي

  تبيين است: 
زمان به تيزهوشي و فراستش مربوط قدرت غريزي اسب كه به جنگاوري و نيرومندي و هم  .1
 است.

 .را داردوانايي پيشگويي و پيشگيري از حوادث قدرت شناخت اسب كه ت  .2

عنوان اسب اي كه تولد رخش جديد بهقدرت زايش اسب به منظور استمرار اسطوره به گونه  .3
 روايت است. ةادام ةكنندسهراب تضمين

سهراب نيز يكي از عناصر استمرار  ةرخش دوم و نطف ةزماني انعقاد نطفسويي و همهم  .4
 .شودشمرده مياسطوره 

 رو آگاهي دارد.رغم اينكه از خطرات و تهديدات پيشقدرت فرمانبرداري اسب از صاحبش علي  .5

اسب با عوامل ضدكنشگراي داستان همانند شير، اژدها و اسفنديار كه حيات  ةقدرت مبارز  .6
 كنند.رستم را تهديد مي
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بخش تمديد نتكه اين همبستگي ضماايقدرت اسب براي تعامل و همبستگي با انسان به گونه  .7
 گفتمان پهلواني است.

يعني سيمرغ كه از آسمان براي  ،ايپيوند با مرغ افسانه ةشدن اسب با انسان درنتيجقدرت يكي  .8
آن دارد كه آسمان و زمين و به عبارتي خاك از آيد. اين رابطه حكايت درمان رخش و رستم فرود مي

 كنند.سير وحدت و يكي شدن را طي مييند تطابق، ماو هوا به جاي تقابل با يكديگر در فر

رغم اطلاع قبلي ناشي دهد كه رخش علياستقبال اسب از مرگ در درون نظام گفتماني نشان مي .9
اي روايت پايان اسطوره زيرا ؛دهدرو، خود را در الزام وقوع قرار ميپيش از غريزه و شناخت از خطرِ

مرگ داشته باشد تا گفتمان پهلواني، ازخودگذشتگي  تواند راهي جز همراهي با رستم و استقبال ازنمي
 و وفاداري را استمرار بخشد. 

يندهاي تبديل اسب از يك موجود مادي و زميني به اشدن اسب و فربنابراين سير اسطوره
به تفكيك نشان  4موجودي آسماني و استعلايي در سه تمدن چين، ژاپن و ايران  در جدول

  داده شده است:
  

 يند تبديل اسب مادي به اسب استعلايي در چين، ژاپن و ايرانفرا: 4جدول

Table4. Process of converting the material horse to transcendental one in China, 

Japan and Iran 
  

اسب      �اسب آسماني     �گراسب نابينا و تخريب     �اسب تخيلي     �اسب ارجاعي      چين
  استعلايي

وحدت جسماني اسب و    �اسب مرده    �اسب لاغر و نحيف    �اسب عاشق    �ب ارجاعي اس  ژاپن
  اسب استعلايي �وحدت آسماني اسب و دختر  �دختر  

اسب  �اسب رخدادي  �اسب زايشي  �شوشي - اسب عاطفي �اسب شناختي �غريزي  اسب  ايران
  اياسب اسطوره �اسب استعلايي   �اسب تعاملي  �چالشي 

  
اي در خلأ انجام ها و نمادها از نظام مادي و زميني به نظام استعلايي و اسطورهقال نشانهانت
جايي از مجراي فرهنگ و تاريخ است و در اين فرايند انتقال از عنصر مادي شود، بلكه اين جابهنمي

ي گيرگي، دلالت ثانويه موضوعي حياتي و كليدي است. تحليل جايگاه اسب در شكلبه اسطوره
  مشخص شده است: 5سطوح معنايي در سه تمدن چين، ژاپن و ايران، به صورت جدول
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 هاي چين، ژاپن و ايرانكاركردهاي دلالتي اسب در تمدن: 5جدول

Table5. Implicative functions of horse in China, Japan and Iran civilization 
  

  

  گيري. نتيجه5
سطوح عيني و نظراز اپن و ايران، هاي چين، ژاي اسب در تمدناسطوره هايروايت ليتحل

د نوعي نوسان معنايي اي، حاكي از وجوعنوان يك عنصر اسطورهانتزاعي استفاده از اسب به
هر تمدن، اسب از يك موجود حيواني و زميني به موجودي  اياسطوره هاينظام است كه در

-عنوان موجود اسطورههپردازي با تكيه بر اسب بروايت يابد واستعلايافته و مقدس ارتقا مي

بررسي و تحليل نظام  .ثير اين نوسان معنايي قرار داردأپردازي، تحت تاي و ايفاي نقش گفته
هاي چين، ژاپن و ايران، جايگاه اسب را در مبتني بر كاركرد روايي اسب در تمدنپردازي گفته

روايي  هاير نظامداسب و مبين آن است كه  دهدميهاي مادي و معنوي نشان ارتقاي توانش
تواند از كنشگر زميني تا كنشگر آسماني در نوسان باشد و اين نوسان براساس مي

تواند معيارهاي فرهنگي و تاريخي تابع اين تمايز اساسي است: اسب در تمدن چين و ژاپن مي
در حالي كه در تمدن ايراني اسب ضامن استمرار اخلاق  ؛اقتصاد باشد ةچرخ ةكنندتضمين

  تمدن

  كاركرد  

  سوم: مذهب ةمرتب  بيعتدوم: ط ةمرتب  اول: قدرت فيزيكي ةمرتب

هشت اسب؛ . 2ابزار جنگي . 1  چين
 .3براي كشيدن گردونه شاه 
  نماد صلح و پايان جنگ

سم اسب . 1
نمادمردانگي 

هفتمين شاخه .2
  زميني تقويم

ظاهر شدن گون (خداي چين باستان) در . 1
تنديس اسب براي محافظت . 2هيات اسب 

  .مقبره از ارواح خبيث

  ژاپن

  
اسب جنگي زوكي؛ ايكه

  يوريتومو قهرمان ژاپن،
؛ نتيجه عشق ابريشم

  اسب و انسان
قرباني .2هديه اسب به معبد خدايان شينتو. 1

اسب  .3كردن اسب براي باران و هواي خوب 
باكو؛ اسب خيالي و . 4اعترافات  ةسفيد شنوند

  .ياهاي بدؤر ةاز بين برند
. 2اسب مركب پهلوانان . 1  ايران

و  خودطلب نيكي براي 
از  و اسب نيرومند خانواده 

  .اهورامزدا طلب

اسب؛ قهرمان 
خورشيدي و 
  اهورايي

- اسب تعلق .2 مردگان به همراه اسبدفن . 1

اسب؛ مركب .3  زديهر ا به  زتكيت يها
  .اسب؛ نماد اصالت و نجابت. 4خدايان و اوليا 
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. در هر سه تمدن اسب مادي و زميني در اثر ارتباط با آسمان تبديل به اسب اني استپهلو
د با اين تمايز كه در دو تمدن چين و ژاپن اسب به آسمان شواي مياستعلايي و اسطوره

و  آيدمياما در تمدن ايراني، يك موجود آسماني به نام سيمرغ از آسمان فرود  ؛دكنپرواز مي
شود. دنياي فيزيكي و مادي از اي تبديل ميباط با سيمرغ به موجود اسطورهارت ةاسب درنتيج

گي، دلالت يند اسطورهادر فر .كندمجراي فرهنگ و تاريخ به دنياي دنياي اسطوره راه پيدا مي
و نيروهاي  كندها عمل تواند فراتر از اين دلالتثانويه عنصري كليدي است. ذهن بشر مي

ها يا خدايان شعر، آب و ود بسازد كه در دوران باستان به صورت الهماوراءالطبيعه براي خ
اي، با توجه به اينكه بشر همواره در ذات هاي اسطورهاند. براي تحليل روايت... مطرح شده

كه از  كردتوان سه سطح را مشخص كند، ميالطبيعه و معنوي را حس ميخود نيرويي ماوراء
 ةاي بارت و انگارود و با عبور از دلالت ثانويه اسطورهشسوسور آغاز مي ةدلالت اولي
اسب  بارةها درشود. بررسي دادهاي فريزر، به دين و معنويت (باستاني) ختم مياسطوره
هاي چيني، ژاپني و ايراني، اي فرهنگهاي اسطورهدهد كه در تحليل نمادها و روايتنشان مي

اسب اندكي فراتر مفهوم دوم،  ةي است. در مرتبآوري و نظام، جنگاسب مظهر قدرت فيزيكي
و از جهت قدرت و استقامت و نيرو و توان با خورشيد و سفر و مردانگي متداعي  رودمي
اسب قرباني خدايان، مركب  ،الطبيعه استسوم كه باور مذهبي و ماوراء ةشود. در مرتبمي

نگ است و در تمدن ايراني بخش مردگان و خداي جخدايان، مظهر فيزيكي خداي چين، حيات
  .شودشمرده مياشرافيت و نماد اصالت و نجابت  ةطور خاص نشاناسب به

   

  ها نوشت پي. 6
1. semiotics 

2. semiotics of discourse 

3. myth  

4. action and state  

5. Jung 

6. action  

7. value  

8. change 

9. James George Frazer 

10. R. Barthes 

11. Jelmslev 
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12. mu 

13. Usakajinia 

14. Baku  

15. Roberts 

16.  Bato Kannon 
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 .18 ش .ارغنون. »رولان بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگي« ).1377( اباذري، يوسف •

  .157- 137 صص
  .تهران: گمان .شناسي: زبان و هنرنشانه ).1392( احمدخاني، محمدرضا •
  .تهران: ارغنون .يوسف اباذري ةترجم .اسطوره در زمانه حاضر  ).1380( بارت، رولان •
تهران: نشر  .6چ  .دخت دقيقيانشيرين ةترجم. اسطوره، امروز  ).1392( -- ------ •

  .مركز
عباس مخبر. تهران: نشر  ةترجم .هاجهان اسطوره ).1387( برن، لوسيلا و همكاران •

  =.مركز
   .تهران: گلشن .جلال فرخي ة. ترجماساطير ژاپن). 1373( پيگوت، ژوليت •
تهران: جانوران تركيبي در هنر ايران باستان. . ).1388( دادور، ابوالقاسم و مهتاب مبيني •

  .دانشگاه الزهرا
زبان و ادب  ».جان مولانا از اسب بالدار افلاطون تا طوطي« ).1391( رسمي، عاتكه •

   .65- 45صص  .225 ش .65 ةدور.فارسي
   .تهران: نشر مركز .پورابوالقاسم اسماعيل ةترجم. اسطوره ).1387( نولزروتون، كنت •
بررسي اهميت اسب در . «).1392( راد يسجاد ميكر ديو س قهيصد دهيس ،راد يسجاد •

 .ادب حماسي ةپژوهشنام .»فردوسي شاهنامة اساطير ايران و ساير ملل و بازتاب آن در
     .128-99 . صص16 . ش9 ةدور

  .تهران: قصه .2. چ شناسي كاربردينشانه  ).1382( سجودي، فرزان •
  تهران: سمت. .معناشناسي گفتمانتجزيه و تحليل نشانه. )1385( شعيري، حميدرضا •
  . تهران: آگاه.روزمندي. ترجمة كاظم فنير. شاخة ز)1383( جرج مزيج زر،يفر •
جانوري در  ةاسب؛ پرتكرارترين نمادين. «)1388( قائمي فرزاد و محمد جعفر ياحقي •
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. 42. ش فصلنامه زبان و ادب پارسي». و نقش آن در تكامل الگوي قهرماني شاهنامه

  .26- 9صص 

شناختي به تولد رويكردي اساطيري و روان). «1388طغياني، احسان و طيبه جعفري ( •

  .134- 119. صص 1. ش بوستان ادب». نظامي خسرو و شيريننمادين شبديز در 

  . ترجمة جلال فرخي. تهران: اساطير.اساطير چين ).1384( كريستي، آنتوني •

. عيسي بهنام. ترجمة خامنشيهنر ايران در دوران ماد و ه). 1371( رومن، يرشمنگ •

  عالي. وزارت فرهنگ و آموزش :تهران

معناشناختي ساختار روايي داستان  بررسي نشانه«). 1392نصيحت، ناهيد و همكاران ( •

- 199  . صص)14(پياپي  2ش  .4ة دور. جستارهاي زباني .»كوتاه لقاء في لحظة رحيل

220. 

. ترجمة رقيه بهزادي. تهران: ي نمادها در غرب و شرقنگارفرهنگ ).1390( هال، جيمز •
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